
د و  گ نشسته بو ر بز با قتی با ز و و یک ر
می خواست برایمان قصه بخواند، اتفاق 
عجیبی افتاد. او تا کتاب را باز کرد، چشمش 
را با دستش گرفت و صورتش را درهم 
کشید و گفت: »پوریا جان، عینکم رو می آری؟  
ی  ز شک با یم مو م قا ها ن عینک کلمه ها با و بد
می کنن!« سری� دوییدم و عینک را آوردم. لبخندی 
زد و خواندن قصه را شروع کرد اما انگار باز هم 
چشم هایش اذیتش می کرد. حواسمان به قصه 
نبود. با تعجب پرسیدم: »یعنی چشماتون خیلی خوب 
نمی بینه؟« پروانه هم گفت: پس الان کتاب نخونید. 
« بابابزرگ گفت: نه و ادامه داد. ما بیشتر حواسمان 
به چشم های بابابزرگ بود تا داستان.  وقتی کتاب 
تمام شد، گفتیم: »تشکر باباجون« بعد هم من دست 
پروانه را گرفتم و گفتم: »بیا خواهری می خوام یه چیزی 
بگم . باید برای بابابزرگ یه داروی شفابخش بسازیم!« 
پروانه قبول کرد و بعد هر دو وارد آش�زخانه شدیم. 
باید هر چیزی را که برای چشم خوب بود بر می داشتم. 
اول، یک هوی�، چند برگ اسفناج و  شیشه ی عسل 
ی  ز ب با سبا ی ا ف ها ی ظر یم جا مد آ  . شتیم ا د بر
خودمان.  مثل  برق و باد ، هوی� را رنده کردم. پروانه یک 
پارچه ی تمیز آورد، هوی� های رنده شده را داخلش 
یخت و با دو دست فشار داد. چند قطره آب هوی�  ر
داخل لیوان اسباب بازی افتاد. بعد برگ های اسفناج 
و عسل را داخل هاون گذاشتم و کوبیدم. خوب بود 
هی� کس توی خانه صدای هاون پلاستیکی پروانه را 
نشنید. ای وای. پیمان از کنار آش�زخانه رد شد و آمد 
تو و گفت: »هی...شما دوتا دارین چیکار می کنین؟« 
گفتم: »داریم داروی چشم برای بابابزرگ می سازیم.« 
پروانه دست به کمر زد و گفت: »ما دو تا دانشمندیم. 

یم اختراع می کنیم. برو داداشی وقتمون رو  دار
». نگیر

بعد از رفتن پیمان، دویدم سراغ کابینت و ظرف 
گلبرگ های خشک شده ی گل محمدی را برداشتم. 
گفتم: »اینم گرد گل!« پروانه کمی آب داخل لیوان 
یخت و گفت: »اینم آب چشمه ی  اسباب بازی ر
شفابخش!« لیوان را چند لح�ه جلوی پنجره گرفتیم 
و من گفتم: »اینم عصاره ی آفتاب!«و بعد معجون* را 

توی قطره چکان قدیمی خالی ریختیم.
همین که در قطره چکان را بستم، دویدم توی اتاق 
بابا و یک پیراهن سفید از بابا پوشیدم. قطره چکان را 
توی دستم گرفتم و گفتم: »دکتر داروساز پوریا آماده ی 
دیدن بیماره!« و با هم رفتیم پیش بابابزرگ. گفتم: 
قای بابابزرگ! نسخه ی شما آماده ست.« پروانه  آ «
ین. بعدش  یز گفت: »باید سه قطره توی هر چشم بر
چشماتون خوب میشه! « بابا بزرگ گفت : »ماشاء ا.... 
به دانشمندان آینده. ولی این رو باید خورد یا... 
مهلتش ندادیم و سه قطره را داخل چشمش چکاندیم. 
بابابزرگ چند لح�ه ساکت ماند. بعد آرام چشم هایش 
را باز کرد و گفت: »چرا چشمام تار شده؟ »وای الان 
می بینم... می بینم... می بینم یه هوی� با یه اسفناج  و 
یک عالمه زنبور دارن دور سرم می چرخن!« من و پروانه 
آن قدر خندیدیم که روی فرش ولو شدیم. بابابزرگ هم 
با خنده عینکش را زد. گفتم: »اشکالی نداره! امشب 
نسخه ی دوم رو می سازیم.« من و پروانه توی خیالمان 
دانشمند بودیم و می توانستیم برای همه ی آدم ها 
یم. توی همین خیال ها بودم که صدای  دارو بساز
مامان من را از خواب پراند: »پاشو پوریا. پاشو پسرم 

ظهر شده، چقدر می خوابی. حالت خوبه؟«
*معجون: ترکیب چند چیز  یا  دارو
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